
221ميترائيسم و آثار آن در آذربايجان غربي

ميترائيسم و آثار آن  در آذربايجان غربي  

با تكيه بر دخمة سنگي نناس
*عليرضا معروفي

چكيده

 جوامع به نوعي از باورهاي همه. هاي مهم زندگي بشري استلهباوري از مقودين و دين

. اندهاي مختلفي ظهور كردهباورهاي ديني در سير تكاملي خود به شيوه. ديني اعتقاد دارند

هاي رمزي ي آييناين آيين در زمره. ايرانيان قبل از آيين زرتشت به ميترائيسم اعتقاد داشتند

ميترائيسم به دلايل .  آيين پرستش عناصر طبيعي است- پرستش مهر-ميترائيسم. گيردميقرار 

پاكيزگي معنوي و وفاداري به (و دلايل عقيدتي و اجتماعي ) حمايت امپراطور(سياسي 

اين آيين در اروپاي مسيحي نيز نفوذ . اي در مناطق مختلف جهان يافتنفوذ عمده) عدالت

توان در آيين ها و عناصري از ميترائيسم را ميهنوز هم نشانهزيادي يافت تا جايي كه 

ميترائيسم . به عنوان تجسمي از انسان توصيف شده است» مهر«در اوستا . مسسيحيت يافت

. هاي عملي و آداب و مناسك عبادي خاص خود استهاي داراي آموزههم مانند ساير آيين

نگارنده آثار .  نيز پيرواني داشته است)آذربايجان غربي(اين آيين در مناطق كردنشين 

مورد بررسي و تطابق علمي ) روستايي از توابع اروميه(ي سنگي نناس ميترائيسم را در دخمه

. دينان استهاي ديني مهريي سنگي نناس نمونه كاملي از مهرابهخمهد. قرار داده است

ديگر از آثار ميترائيستي منطقه اي نمونه) توابع نقدهاز(اي بين شاوله و پسوه گورهاي خمره

ي طلايي حسنلو هاي روي كاسهتوان بر حكاكيهاي ميترائيسم را ميهمچنين نشانه. است

.مشاهده كرد

 كارشناس ارشد تاريخ*
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پيشگفتار
آنها تأثير  به طوري كه در تمام ابعاد زندگي      . هاي مهم بشر در زندگي دين و دين باوري است         يكي از مقوله  

در ايـن معنـا، سياسـت،    . كنـد ان زيربنا، ديگر شئون زندگي آنان را تعيين مي     گذاشته و در بعضي جوامع به عنو      

 اديـان،  همه. شودتعليم و تربيت، اقتصاد و به طور كلي چگونه زيستن و اميد به آينده، در آنان از دين ناشي مي       

زندگي او، بـه  . اند باشدتوبه هر راه و بياني كه باشد، بر اين نظر متفقند كه انسان قائم به ذات خود نيست و نمي             

اين ادراك در   .  به آن است   نحو اساسي به قواي موجود در طبيعت و اجتماع خارج از ذات او، پيوسته و وابسته               

هاي موجود در محيط اجتماعي و طبيعي آغاز شده و       جوامع ابتدائي به صورت اعتقاد به وابستگي به قوا و نيرو          

ت والاي اشياء و اعتقاد به موجودي انساني يا غير انـساني كـه آفريننـده   در اديان برتر، به صورت اعتقاد به عل   

عالم و اصل حاضر و موجود هستي، كه در محيط و مجاور او بودند، ماننـد قـواي طبيعـت، ارواح گذشـتگان،                    

ها در طول تاريخ بـا      انسان. گيردنيروي موجود در بشر و در مؤسسات اجتماعي، روشي خاص را در پيش مي             

 خود را گـسترش داده و بـه عنـوان    و پيشرفت انديشه، توانستند باورها و اعتقادات خاص محيط و منطقه    رشد  

ها در اين رهگذر بـه  ايرانيان هم مانند ديگر اقوام و تمدن     . باور و ايمان و در مسير زندگاني خود اعمال نمودند         

) ميترا( نخستين باورهاي ايرانيان پرستش مهر  از جمله . مجموعه باورها و اعتقاداتي رسيده و آنرا گسترش دادند        

هـاي وسـيع و    خداوند بـود و مالـك چراگـاه   ،»ميترا«يا » مهر«نزد ايرانيان باستان قبل از زرتشت      . بوده است 

هـا او را  هـا و رومـي  دانستند و بعدها يونانيميترا را خداي جنگ و خداي روشنائي مي   . ناپذيرنگهبان خستگي 

پرستان بر اين باور بودند كه از ديد ميترا چيزي پنهان نيست، زيرا ميترا چشم روز ميترا. اندگفته» خداي آفتاب«

شكنان، بسيار قهار و بيرحم و نسبت به        ميترا نسبت به بد انديشان و پليدان و عهد        . ناپذير است و خورشيد افول  

زير فرمان ميتـرا هـستند و   » سرائوشا«و » اشنو«هاي دو فرشته به نام   . نيكان و ستايشگران بسيار مهربان است     

. مجازات گناهكاران را برعهده دارند

را پرستش ...... و) مهر(» پارسيان خورشيد«. هاي گيرشمن به مهر پرستي ايرانيان اشاره شده استدر نوشته

ند توسعه يافتـه  اها ياد شدهين رسمي بابغاني كه در رديف اهورا مزدا در كتيبه         ياز زمان اردشير دوم، آ    . كردندمي

حاصلخيزي النوع آبها، ناهيد، ربه . ايراني است مهر، خداي خورشيد كه خداي بسيار كهن        : است، آنها عبارتند از   

 اسـت   همچنين در جائي ديگر آورده    ). 172،  1344: گيرشمن(» دهدو توليد كه تأثير عقايد ايراني را نشان مي        

ابتدائي پرستش عناصر طبيعي، در مرحله اول پرستش خورشـيد و    پارت، معتقدات    احتمال دارد كه سلسه   «: كه
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).318همان، (» ماه را همراه خود آورده باشند

ين از طريـق    ياين آ . پرستي دارد وجود اسامي مهرداد و تيرداد كه از پادشاهان اشكاني بودند، حكايت از مهر            

. تأثير فراواني بر اعتقـادات آنـان گذاشـت   آسياي صغير در يونان و روم و بعد در سراسر اروپا گسترش يافت و      

 ـاين تأثير به حدي بود كه اگر كنستانتين امپراطور روم، دين مسيح را دين رسمي قرار نمي   ه بـسا امـروزه   داد، چ

قدرت مذهب ميترا، گذشـته از لطـف امپراطـور، بيـشتر بـه ارزش               . بود مي ين ميترائسيم دين سراسر غرب بر آي    

خصوصاً انضباط اخلاقي و پاكيزگي معنوي و وفاداري به عدالت و به حقيقتي كـه روح   دراماتيك بودن مراسم و     

. اشخاص قوي و با اراده فريفتة آن بود، بستگي داشت

بخش اول اين مقاله شامل مطالبي نظري درباره ميترائيسم و تأثير آن در اروپا و مسيحيت است و در بخـش    

.قه آذربايجان غربي مورد بررسي و پژوهش ميداني قرار گرفته استهاي ميترائيسم در منطدوم آثار و نشانه

)ميترا(مهر
ابتدا در مذهب هند و ايراني، خداوند روشنائي و پاسدار نظـم و خـداي قراردادهـا، معـاملات،                   ) مهر(ميترا  

قـات  ها، و ناظر كل عالم و حـامي مخلو  راستي، درستي، صداقت در زندگي، ضمانت اسناد و سوگندها و پيمان          

.بوده است

از خـدايان كهـن هنـدوها       » وارونـا «و  » ميترا«. ميترا خداي روشنائي و نور و خداي موكل بر روز است          «

ميتـرا خداونـد آبهـا و       . داننـد هستند و گاهي آنها را بزرگترين خدايان خوانده و با اورانوس يونانيان برابر مـي              

الهه شراب  ) وارونا(ه كننده است و همسرش واروني       دام يعني محاصر  -درياها نيز هست و يكي از صفاتش اود       

).72، 1372: رضايي(» شودهايي چون سورا و ياماد خوانده مياست و در اساطير گاهي با نام

، آمده است، در زبان پهلـوي      2، در پارسي باستان و سانسكريت ميتره      1در زبان اوستايي ميترا   «واژه مهر كه    

 نام  4ياديشگهاي پارسي باستان با   در سنگ نبشه  .  پارسي مهر گرديده است    ، دگرگون شده و در    3به گونه ميتر  

) .جلد دوم: معين(» هاي پارسي باستان استيكي از ماه

شده و آنرا مهر گويند و روز مهر در مـاه       گذاريشانزدهم هر ماه به نام مهر نام      «: نويسدفريدون جنيدي مي  

: ورمـازن (» انـد هفتمين ماه سال دهمين يشت اوستا را مهر ناميـده   نام مهرگان و نيز     ه  جشن بزرگي است ب   مهر،

1- mithra
2-  mitra
3-  mitr
4- bagyadish
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1345 ،88.(

هاي ميتاني است كه در هزاره دوم پيش از مـيلاد  ترين نشاني كه از مهر در دست است، مربوط به گروه    كهن

مده است  هايي كه از اين گروه به دست آ       در سنگ نبشته  . اندعهده داشته نقش مهمي در تاريخ آسياي باختري بر      

).9تا، مستانه و مرجان، بي(نام مهر به عنوان پشتيبان پيمان به كار رفته است 

هم عقيـده دارد كـه مهـر واسـطه و           » يوستي«.داندبه معني دوستي و محبت مي     » مستتردار« كلمه مهر را    

). 55، 1372:رضـايي (رابطه فروغ محدث و فروغ ازلي و به عبارتي واسطه بين آفريدگار و آفريـدگان اسـت              

.اندخوانده» مهر«هاي عهد باستان را به نام     مهر نزد پيروان زرتشت داراي مقام ارجمندي بوده و بيشتر آتشكده          

.هاي مهر را در يك بيت آورده استگوي بيشترين واژهسعد سلمان شاعر پارسي

مهرباناي نگار مهرچهر و روز مهرو ماه مهر و جشن فرخ مهرگان           مهر بيفزا

ايرانيان باستان معتقد بودند كه در اين روز به فرمان خداوند روح به كالبد تمامي جانوران دميده شـده و در       

شوريدند و فريدونيك چنين روزي مردم از ظلم و ستم ضحاك به ستوه آمده و با همراهي كاوه آهنگر بر او

:فردوسي در اين باره گفته است. را برتخت نشاندند

كياني كلاهجسته بر مهر و ماه            به سر برنهاد آنبه روزخ

در اوستا روايت است كه مهر همان ايزد است كه در اولين روز زمستان به دنيا آمده و ميترا نام دارد و ميترا               

ايـن  روايت ديگر.دهدگويند او الهه خورشيد است و به محصولات كشاورزي بركت ميمي. استفرزند آناهيتا

عهد و پيمان است و آنچنان تقدسي در نـزد مهرباني و محبت،نور و گرمي،ست كه مهر، همان مهر خورشيد،ا

به وجود آمده و از آنجا به بابل و سپس به اروپا رفت و آئين ميترائيـسم  ها داشت كه كيش پرستش مهرآريايي

).مقاله اينترنتي: رجانتوكلي، م(هاي مهم مسيحيت گرديد شكل گرفت و نهايتاً يكي از سرچشمه

مراسم مذهبيش، انـسان را  خداي مقدسي است كه علاقه به نام او و انجامميترايي كه مغرب زمين شناخته،

ين ميترا، عناصر طبيعت به ويژه آتش، ماه، ستارگان، باد، فـصول و هفـت روز                يدر آ . دهداز گمراهي نجات مي   

پرسـتي اسـت كـه بـا      بنابراين مـذهب ميتـرا، مـذهب طبيعـت        . باشنداند، مقدس مي  هفته كه مطابق هفت ستاره    

.شناسي كلداني و عقايد ايراني درباره سرنوشت امتزاج پيدا كرده استستاره

اوستامهر در
در مهريـشت، مهـر بـا    .مهريشت نام داردها،كه يكي از يشتبه طوري.جايگاه والايي داردمهر در اوستا
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بـه مردمـان   وقتي مهـر را آفريـدم و  «: گويدآنجا كه اهورامزدا به زرتشت مي.گرددگر ميشكوهي بسيار جلوه

: ورمـازرن (» به اندازه خودم بالا آوردمرامقام اونماز گزارند،وفديه دهندقرباني كنند واودستور دادم كه بر

1345 ،26.(

كني  مهر دارند حمايت ميتو از مردماني كه حسن نيت به«:كنديشت دهم، اوستا باز از مهر صحبت ميدر

هاي فراخ و به عنوان كسي كـه  كني، مهر دارنده زمينمنهدم ميانساني را كه قصد صدمه زدن به او داشته باشد،

ستائيم كـسي   مهر را مي  ).440 و   432 و   426،  1347: پورداوود(» معرفي شده است  هزار چشم و گوش دارد،    

خوش .آوري كه داراي هزار گوش استزبان. راستين آگاه استكسي كه از كلام.كه داراي دشتهاي پهن است

).همان(اندامي كه داراي هزار چشم است 

نه شهريار نه بزرگ ده،كسي كه هيچ كس به او دروغ نتوان گفت، نه بزرگ خانواده،.... ستائيم مهر را مي«

شـهرياران مملكـت و سـروران    ان ده،بزرگناحيه،ده،خانه،مهر غضبناك،اگر كسي به او دروغ بگويد،.ايالت

).همان(» مملكت را تباه سازد

سـتائيم كـسي كـه داراي    مـي مهـر را «. همچنين مهر به عنوان جنگجويي نيرومند و فاتح معرفي شده است

را از ) دشمن(كسي كه در جنگ پايدار مانده و صفوف كسي كه به جنگ استحكام بخشد،.. .دشتهاي پهن است 

).همان(هم بدرد 

 رشـن  ،از طـرف چـپش  . سروش نيك مقدس سوار است،كسي كه از طرف راستش... ستائيم مهر را مي«

تازنـد  آبها و گياهـان و فروهرهـاي پـاك مـي          ) فرشتگان(گرداگرد او از هر طرف      . استبرومند بلند بالا سوار   

).همان(

آداب ميترائيسم 
ين آنها را انجام يومي وجود داشت كه طرفداران اين آآداب و رسها،ينيپرستي هم مثل بقيه آين مهريدر آ

شـرابي كـه در    نـان متبـرك و  مثلاً در مذهب ميترا شام متبركي مرسوم بود كه در ضمن آن هواداران.دادندمي

مراسم اين شام در غارهاي طبيعي يا       . نوشيدندمي» هئومه«به عنوان شيره مقدس     شد،جامي با آب مخلوط مي    

دادند و در ميان آن راه عبوري بود و هواداران          هايي قرار مي  در طرفين سرداب نيمكت   .شد مي مصنوعي برگزار 

زدند و در هنگام ورود به اين سرداب با آبي كه در ظرفي قـرار داشـت خـود را مـسح                 ها زانو مي  روي نيمكت 

د كه مشغول قربـاني كـردن       شاي از ميترا با كلاه فريژي ديده مي       در انتهاي سرداب مذبحي با مجسمه     . كردندمي
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شب يلدا كه مصادف بـا اول  . گرفتانجام مي» روز خورشيد«مراسم مذهبي آنها در روز يكشنبه يعني    . گاو بود 

در مذهب ميترا مانند تمام مذاهب رمزي ديگر، . باشد، روز تولد مهر است كه بزرگترين عيد آنها بود  زمستان مي 

و به درجات بالاي اسرار مذهبي، كه بـا هفـت طبقـه آسـمان               شدند  يپيروان به تدريج به شام متبرك دعوت م       

اين تعليمات هفت درجه داشت و هر درجه مربوط به قهرماني از افسانه ميتـرا بـود،      . رسيدندكرد، مي تطبيق مي 

.»پدر«سرباز، شير، گردونه خورشيد و در بالاي همه ) نامزد يا جوان(مانند كلاغ، نمفوس 

شرح هفت مقام
.رسيدندم اول، مقام خدمتكاران مهرابه بوده است كه بعد از انجام مراسمي به مقام كلاغ مقدس ميمقا

.اند كه همان پوشيدگان استفيوس كه برخي آنرا مقام كركس معرفي كردهمقام دوم، مقام كري

 قـرار   اينان سربازان مخصوص بودند كـه تحـت امـر ميتـرا           . مقام سوم، سومين منصب كه مقام سرباز است       

.داشتند

.هايي بودندمقام چهارم، منصب شير بود كه اينها ناگزير از گذراندن آزمايش

مقام پنجم، مقام پارسي بوده است، كه حكايت از آزادي و آزادگي بود و در اين مرحله كلاه فريژي بر سـر              

.نهادندمي

.پيك خورشيد بودرسيد در حقيقيت كسي كه به اين مرحله مي. مقام ششم، منصب خورشيد است

را مقام پدر يا    ترين درجه تشرف براي يك سالك ميترائي بوده كه آن         مقام هفتم، اين مقام والاترين و عالي      

). 90-95، 1372: رضايي(ناميدند پدر پدران مي

تأثير ميترائيسم بر مسيحيت
اي صـغير و روم بـه وسـيله     پيش از ميلاد، اسرار مذهبي ميترا از راه آسي67براي اولين بار در حدود سال    

هاي اول قرن اول بعد از ميلاد پيروان مذهب ميترا خود           نيمهدر. دزدان دريايي، در دنياي مغرب زمين نفوذ كرد       

 مـيلادي  66در سـال    . را آشكار كردند و از آن تاريخ اين مذهب با سرعت عجيبي در قاره اروپا پخـش شـد                  

 ميلادي به بعد اين مذهب در تمام 69از سال . ، به مذهب ميترا گرويدبه وسيلة تيرداد، پادشاه ارمنستان» نرون«

، 1346: شارل پـوش  ( ميلادي به شمال بالكان رسيد       107اروپاي مركزي پراكنده شده بود و كمي بعد در سال           

قراري يك امپراطوري مسيحي در روم شرقي به مذهب ميترا ضربه مهلكـي             روي كارآمدن كنستانتين و بر    ). 54

اي در پيـشرفت خـود     اگر مذهب مسيح به علت مرض كشنده      «: استرنان گفته . ه باعث تضعيف آن گرديد    زد ك 
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به دليل انتشار مذهب ). 58همان، (» كردشد، بدون شك عالم بشريت ميترا را مذهب رسمي خود مي         متوقف مي 

كه بسياري از اعمال موجود ريميترا در روم، توانست تأثير فراواني بر افكار روميان و مسيحيان بگذارد، به طو 

زماني تولد مهر از جمله مراسم عشاء رباني، تناول نان و شراب، هم. باشدگرفته از ميترائيسم ميدر مسيحيت، بر

ها و و تولد حضرت مسيح در غرب، غسل تعميد مسيحيان، ظرف آب متبرك در كليسا، سقاخانه) يلدا(در ايران 

ها و حك كـردن     جاري بودن آب چشمه در مهرابه     . كردند پا مي  ها بر تكيههايي كه در مدخل مساجد و       حوض

هاي مسيحيت بود كـه در      ماهي نيز يكي از نشانه    «. صحنه جاري شدن از چشمه بر روي بدنه تابوت مسيحيان         

اين نيز چون غسل تعميد، نشان و رسمي بوده. جستندقرون ابتدائي براي شناسايي همچون رمزي از آن بهره مي

).82، 1372: رضايي(» از كيش ميترا

 درخـت  -ميترا، كوتس و كوتوپاتس و تشابه آن با تثليث مقدس مـسيحيان       : تثليث ميترائي عبارت است از    

امـروزه  . كاج يا سرو كه ويژه خورشيد است و بر اساس بعضي نقوش، ميترا از درخـت كـاج زاده شـده اسـت                      

.آرايندهاي كريسمس ميكنند و آنرا براي جشناده ميمسيحيان هم از درخت كاج در ايام كريسمس استف

در بـسياري از تـصاوير و نقـوش    .  و كوتوپاتسكوتسميترا،: چنانكه گفتيم تثليث ميترائي عبارت است از    

اند، مشعل كوتس رو به بـالا   كه مشعلي در دست دارند، ايستادهكوتس و كوتوپاتس در دو طرف ميترا در حالي   

مجسمه آزادي كه امروزه در مغرب زمين مشعل در دست، در           .  كوتوپاتس رو به پائين است     و مشعل )خورشيد(

.باشدميترائي مي) كوتس(شود، همان كوت ميادين شهرها ديده مي

اي سمبليك به نبرد تـاريكي و روشـني و نمـاد آن    از سوي ديگر تقدس رنگ قرمز در آئين ميترا كه اشاره   

رنگ يعني باشد و نيز استفاده ايرانيان از دو ميوه قرمزع و غروب خورشيد ميسرخي افق و فلق در هنگام طلو      

.انار و هندوانه در شب يلدا و سرخي شنل پاپ و رنگ لباس بابانوئل اشاره به همين مفهوم دارد

اي تزئيني از گل و روبان است كه مسيحيان در ايام عيد كريسمس بـه در          همچنين حلقة كريسمس كه حلقه    

تـرين روز هفتـه مـسيحيان كـه     ، مهمهمهتر ازمهم. كنند، همان سمبل حلقه مهر استهاي خود آويزان ميخانه

اينها همه حكايت از تـأثير مـذهب ميتـرا بـر     .  نام دارد كه به معني روز خورشيد است  1يكشنبه است، سان دي   

.باشدمسيحيت مي

1- Sunday
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ميترا و گاوكشي
است و بـه محـض تولـد وي چوپانـان بـراي      ته سنگي به وجود آمدهبنا بر گفته فرانس كومن، ميترا از تخ   

كنـد يعنـي آن را بـر پـشت     شود، سپس يك گـاو را مقهـور مـي   ابتدا با خورشيد متحد مي. آيندپرستش او مي  

نمايـد ولـي حيـوان    كشد و در آنجا گاو را محبوس مـي خوابانيده، پاهاي حيوان را گرفته و به داخل غاري مي      

. دهد كه گاو را هـلاك كنـد       به وسيله كلاغي به ميترا دستور مي      » خورشيد« اين هنگام اورمزد يا      در. گريزدمي

گيرد و با يك ضـربه خنجـر او را بـه    نمايد و پوزه او را در دست مي       ميترا برخلاف ميل خود گاو را تعقيب مي       

شود، سپس يـك    ت خارج مي  هاي گندم و درخت تاك و ساير نباتا       بلافاصله از بدن گاو خوشه    . رساندقتل مي 

اندازد تا خون حيـوان     عقرب و يك مورچه، و در بعضي نقوش يك مار، خود را روي آلات تناسلي حيوان مي                

آورد و آنرا تطهير كرده و از آن حيوانات مفيد را بـه        رسد كه ماه نطفه گاو نر را به دست مي         به نظر مي  . را بمكد 

. نمايـد كند و آنها را حمايت مي هاي دام نظارت مي    و از آنجا بر گله     رودروح گاو به آسمان مي    . آوردوجود مي 

هاي خلقت و   ميترا از نيكي  . اي دارد و مربوط به خلقت عالم است       العادهاين داستان در مذهب ميترا اهميت فوق      

آب از  اگر خشكسالي شود، تيري از كمان خود پرتاب كرده و           . نمايدآنچه مربوط به اورمزد است طرفداري مي      

بعد از اينكه مأموريت او در روي زمين به پايان رسيد، در حالي كه              ). 152،  1346: شارل پوش (جهد  زمين مي 

كند و كساني   ها كمك مي  در عالم بالا هم ميترا به انسان      . كندبر گردونه خورشيد سوار است به آسمان پرواز مي        

ميترا در روز قيامت باز روي زمين خواهد آمـد و  . گردندميكه به او اعتقاد دارند در اين دنيا مورد مهر او واقع          

» هئومـه «ها را زنده خواهد كرد وگاو بزرگ را قرباني خواهد نمود و چربي آن را بـا شـيره مقـدس          تمام مرده 

. داد و آنها به اين طريق جاويدان خواهند شدمخلوط كرده، به نيكوكاران خواهد

رائيسم در بخش كردنشين آذربايجان غربيهاي ميتآثار و نشانه: ش ميدانيخب
نمونه موردي دخمه سنگي روستاي نناس

 كيلـومتري غـرب     4در  .  كيلومتري ديزج دول از توابع شهرستان اروميـه واقـع اسـت            5روستاي نناس در    

ا هاي كنده شده كه مربوط به ميترائيست      درون اين صخره، دخمه   . روستا بر بلنداي كوه صخره عظيمي قرار دارد       

ها به پا كرده و در آنجـا بـه   هاي كوه يا در دل دخمه    را در مغاره  » مهري«پيروان ميترا معبدهاي    «باشد زيرا   مي

پرستي، مراسم مذهبي و نيز قربـاني       مؤمنان به آئين مهر   ). 95،  1374: قدياني(» كردندمراسم عبادت او قيام مي    

دادنـد تـا غـسل    ها يا آب روان قرار ميا نزديك چشمهآوردند و معابد خود ر  كردن گاو را در غارها به جا مي       
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1هـا مهري دينان مهرابه  «. آقاي هاشم رضي هم به اين مطلب چنين اشاره كرده است          . تر انجام گيرد  تعميد آسان 

سـاختند و  كردند و يا براي ساختن مهرابـه، غارهـاي مـصنوعي زيرزمينـي مـي      را در غارهاي طبيعي بر پا مي      

). 78، 1371: رضي(» .آوردندر را به شكل طبيعي در ميهاي اين غادهانه

از جمله سـكوي قربـاني،      . شوددينان ديده مي  در دخمه سنگي نناس تمام موارد موجود در غارهاي مهري         

اين دخمه اتاقي است كه حـدوداً ابعـاد آن   . حوضچه مخصوص تطهير، محل نشستن و نيز جايگاه مجسمه ميترا 

در انتهاي اتاق سكويي كه يك پله دارد و از سنگ كنده شده . اي قرار دارد حوضچهباشد، در وسط آن  مي 6×4

در وسط هر كدام    . است ميترا بوده  هاي قرار دارد كه محل قرار دادن مجسم       در وسط ديوار جنوبي طاقچه    . است

 ـ   . اي كنده شده كه محـل نشـستن حـضار بـوده اسـت             از ديوارهاي شرقي و غربي هم طاقچه       ه در وسـط دخم

هـايي در  در سمت غربي بيـرون صـخره، پلـه    . شداي دارد كه از آن در مراسم غسل تعميد استفاده مي          حوضچه

احتمـال  . انـد اند كه تا قله ادامه دارد و نيز بالاي قله را به صورت صاف و هموار در آورده                 سنگ حجاري شده  

هـاي  ايـن غـار نمونـه كـاملي از مهرابـه     . كردنـد دارد در بالاي قله، سپيده دمان، طلوع خورشيد را عبادت مي       

هـا و قـسمت   قربانگاه، حوضچه مخصوص تهطير، مكان مخصوص مجسمه ميترا و نيز پله          . باشددينان مي مهري

قله كه صاف گرديده و آب انباري كه از آب آن براي انجام مراسمات، مخصوصاً قربـاني كـردن گـاو اسـتفاده                       

شد كه اگر خون گاو بر      شود، اين امر چنين تفسير مي     صل بهار انجام مي   مراسم قرباني كردن گاو در ف     . كردندمي

.شودزارها بريزد، طراوات و فراواني در طبيعت از سر گرفته ميروي مزارع و دشتها و بيشه

آثار ديگر ميترائيسم در منطقه
ان يافـت شـد و      نامد، نخستين بار در حدود خوزسـت      نشانه كه هرتسفلد آنرا گردونه خورشيد مي      اين

).60، 1372: رضايي(باشد مربوط به هفت هزار سال پيش از ميلاد مي

 و  † بوده است، اما كم كم خطوط منحني آن از بـين رفتـه، بـصورت               گردونه خورشيد نخست به شكل      

اين .  درجه ترسيم شده و شكل هندسي و تركيب كامل يافته است90هاي گاهي با خطوط شكسته ولي با زاويه  

پرسـتان  ايـن علامـت ويـژه مهـر       .  شناخته شد  )صليب(†اي است كه بعدها در مسيحيت به عنوان       ان نشانه هم

گذاشتند ديده  ها را در آن مي    هاي سفالين كه مرده   اي از خمره  اين علامت بر دهانه پاره    . باشدمي) هاميترائيست(

 بين روسـتاهاي پـسوه و شـاوله از توابـع           ادر مكاني م  ) ايگورهاي خمره (ها  اي از اين خمره   نمونه. شده است 

عبادتگاه مهرپرستان را گويند 1-
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 خورشـيدي در  1337 مرداد سـال  23شنبه كاسه طلايي حسنلو كه در روز پنج      . شهرستان نقده ديده شده است    

روي ايـن كاسـه     . شـود پرستي در آن ديـده مـي      هايي از مهر  است، نشانه هاي تپه حسنلو به دست آمده       حفاري

مرد شيربان افساري بر سر شير زده و . ها شير و شيربان است از اين نگارهشود، يكي هاي زيادي ديده مي   نگاره

در اين تـصوير بـر ران شـير نقـش     . بر پشت شير زيني گذاشته كه خود نشان از تسلط انسان بر جانوران است        

شـود، مـاهي   همچنين در قسمت نقوش زيرين جام حسنلو، نقش ماهي ديده مي. شودگردونه خورشيد ديده مي 

اين . جستندهاي مسيحيت بود كه در قرون ابتدايي براي شناسايي همچون رمزي از آن بهره مي يكي از نشانهنيز

.نيز چون غسل تعميد، نشان و رسمي بود از كيش ميترا

بخش و يكي از اين جانوران بز كوهي بود كه مظهر سود. پرستيدنداقوام باستاني بسياري از جانوران را مي«

هاي پيش از ميلاد ديده شـده      مانده از سده  اين نقش بر ظروف باز    . عت، يعني خورشيد بوده است    رسان طبي سود

» اي است كه مردم باستاني ميان هلال ماه و خورشيد و شاخ بز كوهي قرار داده بودندتر از همه رابطهمهم. است

).64، 1372: رضايي(

هاي بز كوهي ديـده  در ميان شاخ ) عقاب(ه كركس    نقده اثري از مفرغي به دست آمده است كه كل          هدر منطق 

هاي بز كوهي نمادي از ماه      باشد و شاخ  سمبل منصب هفتم ميترائيسم مي    ) عقاب(ي كه كركس    يشود، از آنجا  مي

.باشداست، بسيار قابل توجه ميكه سبب رويش گياهان و ازدياد نسل جانداران بوده

باشند و مجـازات گناهكـاران را برعهـده          زير فرمان ميترا مي    اي است كه  جزو دو فرشته  ) رشنو(كلمه اشنو   

. استشهر فعلي اشنويه هم، نام خود را از همين فرشته ميترائي گرفته به احتمال زياد. دارند

اي سنگي است كـه در دره قاسـملو در نزديكـي جـاده            توان به آن اشاره كرد، دخمه     اثر مهم ديگري كه مي    

اين دخمه در دل كوه كنده شده و رو به جنـوب         . شوددر محل وردي دره خان ديده مي      اصلي اشنويه به اروميه     

اي قـرار   متر است و در گوشـه راسـت آن حوضـچه   3×3شود كه ابعاد آندر ورودي به اتاقي منتهي مي    . است

) شـمالي ( آن بر روي ديوار انتهـايي . گرددباشد منتهي مي متر مي  3×4اين اتاق خود به اتاق بزرگتري كه        . دارد

است، كه مخصوص مجسمه ميترا بوده و حوضچه موجود در آن حكايـت از ايـن دارد كـه    اي كنده شده   طاقچه

مجموعه . شودبه فاصله چند متري دهانه اين دخمه، حجاري ناتمام ديگري ديده مي      . اين مكان هم مهرابه است    

تحقيقـات بيـشتر امكـان      . ر آذربايجان غربي دارد   اين آثار حكايت از نفوذ آئين ميترا در غرب ايران به ويژه د            

هاي ديگري از فرهنـگ و تمـدن ايـن    توانيم گوشههاي ديگر را فراهم كرده و به اين ترتيب مي        شناسايي مكتن 

.كنيممرز و بوم را معرفي
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ضمائم

.اي كه دخمه نناس در آن كنده شده استدور نماي صخره: 1تصوير شماره 

ورودي دخمه: 2تصوير شماره 
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 دخمه سنگي نناس–سكوي قرباني و جايگاه مخصوص مجسمه ميترا : 3تصوير شماره 

 دخمه سنگي نناس–حوضچه و سكوي مخصوص قرباني : 4تصوير شماره 
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 دخمه نناس ـ ير و قربانيهجهت تطـآب انبار دخمه : 5تصوير شماره 

 براي بالا رفتن به قله و عبادت مخصوص دخمه -اند شدهتعبيه سنگ ويبررهايي كه پله: 6تصوير شماره 

نناس
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منابع و مأخذ
375 الهي، مستانه و مرجان، مجله فروهر، شماره -

.چاپ دوم، تهران، انتشارات طهوري،يشتها) 1347( پور داوود، ابراهيم -

.م، چاپ دوم، تهران، دنياي كتاب، جلد سوايران باستان) 1362( پيرنيا، حسن -

 توكلي، مرجان، اينترنت، مقاله، -

. ، تهران، نشر موج، چاپ دومهاي ايرانيان باستاناصل و نسب و دين) 1372( رضائي، عبدالعظيم -

.، تهران، نشر بهجتين ميترائيسمآي) 1371( رضي، هاشم -

.، تهران، نقش جهان، چاپ اولزروان) 1358( جنيدي، فريدون -

.، ترجمه عيسي بهنام، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتابتمدن ايراني) 1346(نري  شارل پوش، ها-

.تاريخ اديان و مذاهب در ايران، تهران، اينيس، چاپ اول) 1374( قدياني، عباس-

.، ترجمه محمد معين، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاباز آغاز تا اسلامايران) 1344(گيرشمن -

4، تهران، امير كبير، جلد ارسيفرهنگ ف معين، محمد، -

.، ترجمه بزرگ نادرزاد، دهخدا، چاپ اولين ميترايآ) 1345( ورمازرن، مارتن-

.، ترجمه حسن انوشه، تهران، امير كبيرايران و تمدن ايراني) 1363( هوار، كلمان-




